
تب تند پارس جنوبی
مرکز  پژوهش های مجلس درباره افزایش ناترازی گاز 

هشدار داد

عبدالرحمن فتح الهی: در حالی که سیاست خارجی ایران مسیر 
تنش زدایی را با کشــورهای عربی منطقــه، آژانس بین المللی 
انــرژی اتمــی و حتی غــرب را در پیــش گرفته اســت، روابط 
باکــو - تهران همچنان در ریــل تنش زایی قرار دارد. به موازات 
خبر آزادی اتباع اروپایی محبوس در ایران، دستگیری یک تبعه 

جمهوری آذربایجان به سرفصل منازعه جدید....

باکو؛ میدان تل آویو
«شرق» در گفت وگو با کارشناسان، تداوم تنش در مناسبات 

آذربایجان-ایران و دلایل تنش زایی های  همسایه را بررسی می کند

تومــان  ۱۵۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۵۷۰ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۳ ژوئــن   ۷     ۱۴۴۴ ذی القعــده   ۱۸     ۱۴۰۲ خــرداد   ۱۷ چهارشــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۴

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۳ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید: سه ماه پس از امضای توافق میان عربستان و ایران برای ازسرگیری روابط  سفارت ایران در ریاض بازگشایی شد، در پي بالا گرفتن بحران در شمال کوزوو نیروهای  کمکی ناتو وارد منطقه شدند؛ بازشدن زخم کهنه

شرق: واردات گاز از کشور ترکمنستان در ماه جاری از 
سر گرفته می شود؛ این خبر را وزیر نفت اعلام کرده و 

شرکت ملی نفت سعی دارد آن را دستاوردی در راستای 
تبدیل ایران به مرکز تبادلات گازی منطقه معرفی کند، در 
حالی که این خبر تنها چند روز پس از انتشار گزارش مرکز 

پژوهش های مجلس منتشر شد. 

بین علم جامعه شناسی و حقوق چه نسبت و ارتباطی وجود 
دارد؟ جامعه شناســی به عنوان علمی توصیفی، تبیینی و تجربی 
که با واقعیات و هســت ها ســر و کار دارد، با حقوق که از جنس 
تجویز و هنجار اســت و بایدها را پوشــش می دهد، چه پیوندی 
دارد؟ از منظر علم جامعه شناســی نمی تــوان واقعیات را از بالا 
ســاخت. به عبارتی، دولت ها نمی توانند الگوی مطلوب جامعه 
مدنظــر خود را برپــا کنند. ســاخت جامعه از طریــق دولت ها 
یعنــی ایجــاد بحران در جامعه. جامعه شناســی بــا توصیف و 
تبیین واقعیت ها و هســت ها شــروع می کنــد؛ هرچند با رویکرد 
انتقــادی. به عبارتی، جامعه شناســی مبنایــی منطقی و تجربی 
دارد. در ایــن علــم برای اینکــه فرضیه ها و ادعاهایــی پذیرفته 
شــوند، اولا باید از نظر منطقی قابل فهم باشند و ثانیا با واقعیات 
خارجی مطابقت داشــته باشــند؛ یعنی حاوی ادعاهایی درباره 
جهان اجتماعی باشــند. بر اســاس این جامعه شناســی توضیح 
قانونمندی های حاکم بر رفتارهای اجتماعی شکل و جهت یافته 
اســت. البته در نظریات جامعه شناسی گاهی می توان رگه هایی 
از گزاره های هنجاری و تجویزی دید؛ مثلا رویکرد آسیب شناســی 
در جامعه شناســی را می تــوان نام برد که برخــی موضوعات را 
آسیب  می دانند و آســیب  دانستن برخی موضوعات نشان دهنده 
رویکــرد ارزش انگارانــه خاص اســت. رویکرد آسیب شناســانه 
در علم یعنــی داوری کردن و افتادن به دامن یک نظام ارزشــی 
خاص و از دســت رفتن بی طرفی ارزشی. به موضوع اصلی این 
نوشــته برگردیم. مسئله عبارت اســت از پیوند بین واقعیات که 
موضوع جامعه شناسی اســت و تجویزها و هنجارهای الزام آور 
که موضوع علم حقوق اســت. گاهی گفته می شود باید بین این  
دو تعادل برقرار شــود؛ یعنی تجویزها و دســتورها به واقعیات 
نزدیک شــود. با شــناخت واقعیات اجتماعی و تغییر و تحولاتی 
که در ســطح جامعه اتفاق می افتد، هنجارهای الزام آور قانونی 
مصوب و اجرائی شــود. چنین تعاملی که از آن به عنوان رویکرد 
حقوق جامعه محور نام می بریم، می تواند دوام ســاختار و نظم 
موجود را بیشــتر کند. یکی از مؤلفه های رویکرد فوق این اســت 
که قانون پذیرش اجتماعی داشــته باشد. در صورت عدم ارتباط 
و پیوند بین مباحث جامعه شناسی و دستورات حقوقی و قانونی 
مسئله ای شکل می گیرد که عبارت است از اینکه چیزی در قانون 
و حقوق جرم تلقی شــده؛ در حالی که گروه زیادی در جامعه آن 

را جرم تلقی نکنند.
دورکیم یکــی از بنیان گذاران علم جامعه شناســی در نظریه 
همبســتگی اجتماعی برای حقوق جامعه محور اهمیت زیادی 
قائل اســت. از نظر او نمــاد و عینیت همبســتگی اجتماعی در 
نظــام حقوقی خود را نشــان می دهد. نمی توان از همبســتگی 
اجتماعــی و عرصه عمومی ســخن گفت؛ ولی بــه رابطه آن با 
حقوق نپرداخت. حقوق در جامعه جدید، که مبتنی بر فردگرایی 
و تمایزات و تنوعات اســت، جنبه ترمیمــی دارد؛ در حالی که در 
جوامع گذشــته، که همبســتگی اجتماعی بر مبنای همسانی ها 
و یکســانی ها شــکل گرفته بود، جنبه بازدارندگی داشت. جنبه 
ترمیمی بــودن؛ یعنی اینکــه مجازات و تنبیه در راســتای ایجاد 
همبستگی اجتماعی اســت. براساس این جامعه شناسی رویکرد 
جامعه محــور به حقــوق دارد، نــه رویکرد فردی و شــخصی؛ 
بنابراین مفاهیمــی مانند حقوق، قانون و جرم ماهیت اجتماعی 

دارند، نه ماهیت فردی و شخصی.
گاهی گفته می شــود که مبنای حقــوق و قانون در ایران فقه 
است و طرح مباحث جامعه شناختی راه به جایی نمی برد؛ البته 
فقه هم بی نیاز از مباحث جامعه شناســی نیســت و اگر پیوندی 
بین این دو برقرار شود، باعث پویایی فقه می شود؛ یعنی مباحث 
علم جامعه شناسی می تواند نوع نگاه فقه به مباحث اجتماعی 
حقوق و قانون را تغییر دهد؛ پس قانونی که قرار اســت جامعه 
به بایدها و دســتورات الزام آور آن تن بدهد، نیاز است وابسته به 
جامعه دیده و تحلیل شــود، نه مستقل از آن. از این منظر، آنچه 
در قانون و حقوق رخ می دهد، در پیوند و رابطه با مباحثی است 
که در جامعه رخ می دهد؛ یعنی وابســته بــه تغییرات جامعه. 
در جامعه شناســی این گزاره پذیرفته شده اســت که حقوق در 
اصل به توسعه و تحول جامعه وابسته است و تغییر در مباحث 
حقوقی نه تنها متکی به تغییر اجتماعی اســت؛ بلکه در پی آن 

می آید (نگاه کنید به کتاب سوئدبرگ).
این روزها که مباحث قانونی و حقوقی در جامعه بیش از هر 
زمانی مطرح می شــود، نیاز اســت که به پیوند و آرایش مناسب 
بین مباحث جامعه شناسی و حقوق هم توجه ویژه تری شود. یک 
نظم قانونی و حقوقی اگر مردم آن را بپذیرند، دوام بیشتری دارد؛ 
علاوه بر این قوام و توان حقوق به عدالت گســتری آن هم وابسته 
اســت. جامعه شناسی از مفهوم حک شدگی برای توضیح رابطه 
جامعه و حقوق اســتفاده می کند؛ یعنی اینکــه حقوق و قانون 
در دنیای جدید از جامعه فک شــده نیست. با توجه به پیچیدگی 
روزافزون جامعه و تنوعات و تکثرات نیاز اســت بیش ازپیش به 
مباحــث اجتماعی (واقعیات اجتماعی و تغییرات اجتماعی) در 
تدوین قوانین و مباحث حقوقی توجه شــود. این نکته را نباید از 
نظر دور داشت که قانون فقط بر افراد اعمال نمی شود؛ بلکه در 

راستای منافع و خواست جامعه هم قرار دارد.

 مدتی است در برخی از ساعات بعدازظهر در پیاده رو ضلع جنوبی 
میدان انقلاب تا چهارراه ولیعصر، فقط ضلع جنوبی این ۱۲۰۰ متر آن 
هم در برخی از ســاعات بعدازظهر، گروهی از خانم های محجبه در 
معیت تعدادی مردان لباس شــخصی، قدم می زنند. به نظر می رسد 
این قدم زدن، دو هدف را دنبال می کند: یکی ترکیب پوشــش لباس و 
حجــاب را در این پیاده رو تا حدی تغییر دهد و دوم، به فریضه امر به 
معروف و نهی از منکر عمل شود، آن هم فقط برای حجاب. خانم ها 
به صورت دونفره یا بیشتر با هم قدم می زنند و به دختران بی حجاب 
که در حال قدم زدن، خریدکردن، تماشای کتاب فروشی ها و بساطی ها   
یا حتی نشستن روی صندلی های کنار پیاده رو و خوردن چیزی هستند، 
تذکر می دهند که حجاب شان را رعایت کنند. تا اینجا به نظر می رسد 
یک امر عادی در حال رخ دادن اســت، ولی توجه به نکات زیر نشان 
می دهد که همین رفتار به نظر عادی از نگاه مجریان و برنامه ریزان، با 

خود چه مسائلی به همراه دارد:
 ۱- اصلا نســبت ســازمانی این خانم ها مشــخص نیست. کسی 
نمی داند آنها از کجا آمده اند. نامشــخص بودن مرجع این کار، به ویژه 
غیرپاسخ گو بودن این خانم ها، می تواند نوعی هرج ومرج را به دنبال 
خود بیاورد. وقتی از آنان پرسش می شود شما چه کاره هستید، فقط 
می گویند: ضابط قضائی! این ضابطان قضائی از سوی قوه قضائیه در 
این پیاده رو قدم می زنند یا از سوی سازمان های دولتی  و...؟ هیچ چیز 
مشخص نیســت. نه روی لباس شان آرمی وجود دارد و نه نسبت به 

پرسشی که می شود، پاسخ شفاف ارائه می دهند.
۲- تذکــر این خانم هــا عمدتا به دختران جوان اســت که بدون 
حجاب در حال گذر   یا انجام کاری هستند. دختران جوان در مواجهه 
با این تذکرات عمدتا به دو دســته تقســیم می شوند: عده ای سکوت 
می کنند و نشنیده می گیرند و عده ای دیگر نسبت به آن با ترش کردن 
رو   یا حتی زبان عکس العمل نشــان می دهند. وضعیتی ایجاد شده 
که از یک ســو، دختران جوان با شنیدن تذکر احساس تحقیر می کنند 
و واکنش زبانی تند نســبت به تذکردهندگان نشان می دهند. از سوی 
دیگــر، زنان محجبــه تذکردهنده را با کوله بــاری از واکنش های تند 
متقابل به خانه می فرســتند. آنها حتما وقتی شــب ها اندکی با خود 

خلوت می کنند، بار سنگین این رفتار ها را به خوبی حس می کنند.
۳- شیوه تذکردادن این خانم ها اصلا متناسب با آن محیط و سن 
و سال دختران بی حجاب نیســت. گاهی همین طور که قدم می زنند 
یعنــی در همان حال حرکت، تذکر می دهند و مثلا می گویند: «تو هم 
آن شــالت را بکش روی ســرت»! این شــیوه عمل، اساسا کنشی به 
همراه ندارد و عمدتا به واکنش منتهی می شــود. در چنین شرایطی، 
واکنش ها اصلا مثبت نیست؛ چراکه دختران جوان در دنیای خودشان 
در حال عبور و گفت وگو با دوســتان خود یا انجام کاری هســتند که 
دفعتا با چنین جمله ای مواجه می شــوند؛ جمله ای که اصلا انتظار 
شنیدن آن را ندارند.                                                  ادامه در صفحه ۴

حقوق جامعه محور

لطفا افکارسنجی کنید

سـرمـقـالـه

یـادداشـت 

گزارشی از تخلفات  پی در پی  کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران 
حراج پایتخت؟

«فتاح»، فراسوی صوت
گزارشی از رونمایی موشک هایپرسونیک با برد ۱۴۰۰ کیلومتری در حضور رئیس جمهوری و بازخوانی بازخوردهای جهانی آن  

فرانک جواهری: اســنادی به دســت خبرنگار روزنامه «شــرق» رســیده که 
نشــان دهنده آغاز جریانی غیرقانونی و هشــداردهنده در تهران است. این 
اسناد شامل نامه هایی از سوی وزارت راه و شهرسازی به شهرداری است که 
در یک جریان بیش از یک ساله مدام به شهرداری تذکر داده که قانون را زیر پا 
می گذارید و بدون توجه به ظرفیت ها و در راستای سوداگری مسکن مشغول 

تراکم فروشی و مجوزدادن هستید.

در یکی از این اسناد، گزارشی از سوی این وزارتخانه با عنوان «مروری بر مصوبات کمیسیون ماده 

۵ شــهر تهران در سال ۱۴۰۱» اســت که با عدد و رقم این جریان را تشریح کرده و نشان دهنده تضاد 
اساسی میان ادعاهای اخیر شهردار درباره مسکن سازی برای طبقه کم در آمد و آن چیزی است که در 
عمل در تهران در جریان است. به زبان ساده، برخی مصوبات کمیسیون ماده ۵ بدون تصویب شورای 
عالی معماری و شهرسازی ابلاغ می شود. رویه های گذشته در شهرفروشی بدون توجه به آینده شهر 
آغاز شــده و جایی نیست که دست نبرده باشند؛ از باغات و بافت فرسوده تا بلندمرتبه سازی و سرانه 
خدماتی و زمین های خدمات شــهری. متن نامه ها و گزارش شــورای عالی درســایت «شبکه شرق» 

منتشر شده و با اسکن کد می توانید به تصویر اسناد دسترسی پیدا کنید.

پاسخ وزارت  نفت به گزارش «شرق»

دومین گزارش از وضعیت ناوگان 
حمل ونقل عمومی پایتخت در صحن شورا

تقلای آبی ها  برای انتخاب  جانشین  سا پینتو

به گزارش «شرق»واکنش صداوسیما

پاسخ دانشگاه   امیرکبیر 
به یک گزارش

استقلال در تیررس 
«ایرانیزه شدن»

به بهره برداری می رسدفاز  ۱۱ پارس جنوبی امسال 

نرسیدنداتوبوس های نو به تهران 

۹

۴

۱۰

۱۰

۹   عکس: علی حدادی اصل،آنا

جامعه شناس و استاد دانشگاه
حمزه نوذری

حسین نوری نیا

از دهه ۱۳۸۰، اصطلاحات روحیه انقلابی و تفکر جهادی در ادبیات سیاسی-اقتصادی کشور جریان 
پیدا کرد؛ اما این جریان هیچ گاه نتوانست از سطح ادعاها پا را فراتر گذارده و به مجامع علمی راه یابد. 
به همین دلیل نیز هیچ گاه مقبولیتی در مجامع علمی و سیاســت گذاری پیدا نکرد. این پرسش در اینجا 
مطرح می شــود که این تفکر چرا نتوانسته در مجامع علمی رشــد کند و چرا نظام های تصمیم گیری 
در عمل اعتنایی به این اندیشــه نکرده اســت؟ دلایل آن را می توان در ویژگی های این جریان که در پی 
می آید، بیان کرد. ویژگی اول، سیاست زدگی است. نشانه های زیادی بر این نکته وجود دارد. این گروه از 
اقتصاد مقاومتی ســخن می گویند؛ اما پرسش این است که این گروه از چه زمانی به طرح این موضوع 
پرداخته اند. این اصطلاح پس از تحریم ها از سوی رهبری بیان شده است. این گروه پس از سخن رهبری 
در مقام تبیین و توجیه آن برآمدند. اگر ادعای این گروه، علمی و فکری اســت، طبیعی اســت که باید 
در نوشــته ها و مطالب این افراد، اثری از مباحث اقتصاد مقاومتی پیش از بیان رهبری یافت می شــد. 
از دیگر شــواهدی که دلالت بر سیاســی بودن این جریان دارد، نحوه موضع گیری این گروه در مواجهه 
با دولت های مستقر اســت. معمولا تندترین حملات را از این گروه به دولت یازدهم و دوازدهم شاهد 
بودیم که در قامت بخش اقتصادی یک حزب سیاســی ظاهر شــدند. آنان در حملات خود به دولت از 
هیچ امری دریغ نکردند؛ درحالی که یک اقتصاددان هرچند مخالف دولتی باشد، سهمی برای مشکلات 

ساختاری کشور و شرایط تحریمی، به ویژه در سال های ۹۸ و ۹۹ قائل خواهد بود.
دوم، این جریان به دولت و بهره مندی از امکانات مادی  آن وابســته اســت کــه این امر در جامعه 
دوقطبی شــده کشــور موجب کاهش مقبولیت و پیش داوری درباره آنان شــده است. این وابستگی از 
جنبه دیگر نیز به این جریان ضربه زده اســت. آنان بیشــتر از اینکه در مقابل جریان های دیگر به توان 
علمی خود تکیه کنند، به پشتوانه های سیاسی خود تکیه می کنند؛ از این رو حکایت آنان حکایت صنعت 
خودروســازی اســت که پس از چند دهه هنوز توان رقابــت با دیگر خودروها را نداشــته و با اتکا به 

انحصارات روی پای خود ایستاده است.
سوم، طرح یک اندیشه مستقل مبتنی بر گذار از مراحل جنینی، طفولیت تا بلوغ است. برای رسیدن 
به مرحله بلوغ، مسیری طولانی ازجمله وفاداری به روش های علمی باید طی شود. روش های علمی 

در نقد اندیشه ها، طرح نظرات، نقدپذیری، انعطاف پذیری، دوری از تعصب و تصلب الزامی است.
چهارم، برخورد ایدئولوژیک با مباحث علمی، ضعف مهم این نوع نگاه است. اینان مباحث علمی 
را در یک دوقطبی ضلالت و هدایت می بینند؛ درحالی که با نظریه های علمی که در مقام تبیین واقعیت 
خارجی، توصیه و پیش بینی هســتند، نمی توان این گونه برخورد کرد. مطالعه عمیق اندیشــه ها و نقد 

دقیق آنها نشان می دهد که هیچ مکتب بشری را نمی توان صد درصد خطا دانست.
پنجم، چنانچه گذشــت این جریان فکری هنوز در مرحله ابتدایی به ســر می برد؛ از این رو ادعاهای 
بزرگ هیچ تناســبی با این مرحله ندارد. تبیین به دور از هرگونه شــعار و ارائه شفاف ادعا و دلایل و در 

معرض نقد قرار دادن آنها می تواند به رشد این ادبیات کمک کند.
ادامه در صفحه ۴

انتخابــات مجلس پیش رو اســت و یکی از موضوعــات مهم میزان اقبال مــردم یا همان 
مشارکت مردم در این انتخابات است. براســاس آمار منتشرشده، در آخرین انتخابات مجلس 
در ســال ۱۳۹۸،  ۴۲/۵درصد و در آخرین انتخابات ریاســت جمهوری در ســال ۱۴۰۰، ۴۸/۸۸ 
درصــد مردم شــرکت کردند. این آمار در تهران به ترتیــب ۲۶/۲ درصد و ۳۴/۳۹ درصد بوده 

است.
در خصــوص عوامل مؤثر بر میزان مشــارکت مردم در انتخابات، میلبراث نویســنده کتاب 
«مشــارکت سیاسی» به محرک هایی مانند محرک محیطی، پایگاه اجتماعی و شخصیتی اشاره 
می کنــد که موارد متعــددی ازجمله نقش احزاب و وجود رقابت سیاســی، اجتماعی بودن و 
برون گرایــی، میزان درآمد و موقعیت اجتماعی و جایگاه طبقاتی را در بر می گیرد که می تواند 
بــر میزان مشــارکت مردم در انتخابات تأثیرگذار باشــد. در ســنجش مؤلفه هــای اقتصادی، 
سیاســی و اجتماعی کشــور با معیارهای مذکور، می توان چنین برداشــت کرد که بخشــی از 
مردم در میان گروه های گوناگون جامعه به این نتیجه رســیده اند که انتخابات و تغییر نخبگان 
سیاسی ظرفیت لازم برای برون رفت از شرایط اقتصادی موجود و خروج از بن بست سیاسی و 
پایان دادن به نابرابری را ندارد. در یک کلام بحران دســتاورد موجب کاهش سرمایه اجتماعی 

در میان این بخش از مردم شده است.
موقعیت ذکرشده ســؤالات متعددی را به اذهان متبادر می کند ازجمله اینکه چرا احزاب 
و شــخصیت های سیاسی پس از پیروزی در انتخابات توان اجرای برنامه های حاکی از رونق و 
توســعه خود را ندارند؟ این ناتوانی ناشی از ناکارآمدی ایشان و تیم همراه است یا موانعی از 
جنس قانون و بوروکراســی و تعدد مراکز تصمیم گیری و از این قبیل؟ و یا شاید اساسا وعده ها 
در چارچوب اختیارات ایشــان نبوده اســت؟ و اینکه آیا صندوق رأی نباید منجر به حل مسائل 
کشــور شود؟ آیا سهم مردم از دموکراسی فقط شــرکت در انتخابات است و سهم فرادستان، 

قدرت و ثروت؟ و درنهایت اینکه مردم چه ســهمی از صندوق رأی دارند؟
همه این ســؤالات همچون علائمی حامل پیام هایی اســت که اگر به آن بی توجهی شــود 
و پاســخ قانع کننده داده نشــود، می تواند به ناامیدی از صندوق رأی منجر شــود. ناامیدی از 
صندوق رأی نیز به نوبه خود منجر به کاهش شــدید ســرمایه اجتماعی و سلب اعتماد مردم 
نســبت به دولتمردان می شود. درواقع می توان چنین ادعا کرد که دموکراسی و صندوق رأیی 
که مســئله حل کن نباشــد و به تعارضات پایــان ندهد و مردم از آن احســاس بهبودی نکنند 
محکــوم به شکســت خواهد بود و نتیجه آن به کاهش مشــارکت سیاســی و مشــارکت در 

انتخابات به عنوان یکی از ابتدایی ترین شــیوه های آن خواهد انجامید.
افزایش مشــارکت مردم در انتخابــات همچون کاهش آن  یکبــاره رخ نمی دهد و نیازمند 

جلب اعتماد مردم از طریق سلســله اقداماتی در حوزه های مختلف است.
ادامه در صفحه ۴

یـادداشـت یـادداشـت 

سهم مردم از صندوق رأیویژگی تفکر جهادی و الزامات موفقیت آن

افشین حبیب زاده اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید
محمدرضا یوسفی شیخ رباط

این گزارش  را در صفحه  ۶ بخوانید


